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 19/2/2023 کاندید اکادمیسین سیستانی

 زندگی سیاسی سردارپاینده خان 

پاینده خان ، پسر حاجی جمال خان بارکزائی)معاصرمیرویس نیکه واحمدشاه درانی ورئیس قوم 

که پدرش  چشم از جهان فروبست و اودر سایه  ه بودگویا هفت سال،( بارکزائی درناوۀ بارکزائیان هیلمند 

ورشاه او را عطوفت برادربزرگ خود سردار رحیمدادخان بزرگ شد. وچون به سن شانزده سالگی رسید، تیم

 بجای برادر بزرگش سردار رحیمدادخان بحیث سردارقوم بارکزائی برگزید ودردربار خود جاه ومقام داد.

سردار پاینده خان به سبب خدمات مهم نظامی خود دردولت تیمورشا درانی از احترام وعزت فراوانی 

مثل جان خود دوست میداشت و برخوردار بود. بقول موهن لال کشمیری،تیمورشاه ،سردارپاینده خان را 

چشم از جهان بست  1۸93روزی نبود که او را به انعامی مفتخر نسازد، مگر تیمورشاه بزودی  در بیستم می 

  [1ودر کابل دفن شد.]

حقیقت اینست که سلطنت تیمورشاه، اقتدار بارکزائی ها را برای نخستین مرتبه در پایتخت کابل 

رداد، بدست سردار پاینده خان افشانده شده بود که هرگزً تصور نمیکرد برجسته ساخت، وتخمی که بعد ثم

روزی خواهد رسید که کوچکترین فرزندش )دوست محمدخان( برتخت کابل جلوس نماید وسفرایی ازبریتانیه 

 وروسیه به دربار اوبیایند. 

که از راه خدمت این مساله را نیزباید در اثر فکر وفراست این سرلشکر دلیر وشجاع افغان دانست 

وصداقت محبوب تیمورشاه وصاحب اقتدار وعزت گشته بود، واز رویه و سلوک نیکویی که داشت، تمام 

افغانستان را راضی وخوشنود گردانیده بود. درواقع عروج بارکزائی منحصر به شخصیت او بوده  و نهالی 

 شمرده میشود که او غرس نموده و اولادش ثمره آنرا چیدند.

اینده خان در راه استحکام واستقراردولت تیمورشاه از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزید. سردار پ

اوشورش عبدالخالق ابدالی ولشکرکشی او را برضد تیمورشاه ناکام ساخت،و توطئه های ضد تیمورشاه را 

درپشاور که به دسیسه ارسلان خان فئودال محلی و شهزاده عباس پسرش ترتیب یافته بود، خنثی 

نمودومتمردین وشورشیان ضد دولت او را درکابل، پشاور،کشمیر، بلخ وغیره ولایات به اطاعت از دولت 

مرکزی وادارنمود. ، ولی سرانجام سردارپاینده خان از دست زمانشاه، کسی که پاینده خان او را از میان 

 سالگی به قتل رسید.  3۸برادران متعدد مدعی سلطنت بقدرت رسانده بود در سن 

 نقش سردارپاینده خان در بقدرت رساندن زمانشاه:

میلادی، وقتی که تیمورشاه فوت نمود، وصیتی راجع به جانشین خویش نکرده  1۷93درسال 

فرزند او، شهزاده همایون درکندهار،  2۴بود.خاندان بزرگ ووارثین زیادی از خود به جای گذاشت.از جمله 

شهزاده محمود در هرات،و شهزاده زمان که پسر پنجم شاه بود و در حیات پدر، صوبه دار کابل وگهگاهی که 

شاه از کابل بیرون میرفت، ولیعهد شناخته میشد واخلاق واطوار او بیشتر مورد تائید درباریان بود، مادرش 
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زموقع استفاده کرده به پاینده خان که دردربار تیمورشاه حیثیت وزیر او را که زن دلخواه شاه متوفی بود ا

داشت، مراجعه کرد ودست پسرش را در دست پاینده خان گذاشت واز او تقاضا کرد تا پسرش را به جانشینی 

ت [. پاینده خان که خود یک پشتون بود ورسم پشتونولی  را میدانست ، نمیتوانس2پدر برتخت کابل بنشاند]

تقاضای یک زن ، آنهم یک ملکه را نادیده بگیرد ولهذا خود را مکلف دید تا ازبزرگان وخوانین درانی 

  [3وقزلباش کابل برای او بیعت بگیرد.]

پاینده خان بنابرتعهدی که به مادر زمانشاه سپرده بود، قاضی فیض الله خان دولتشاهی هروی وملا 

لاقات کرد وچنان باهم مصلحت کردند که پیش از انتشار خبرمرگ عبدالغفار، وزراء معتمد تیمورشاه را م

تیمورشاه ، تمام بزرگان وسران قبایل را گویا به فرمان تیمورشاه به دربار سلطنتی حاضر بسازند. وقتی همه 

خوانین وبزرگان اقوام جمع گردیدند، درب های صالون دربار بسته شد وبعد خبرمرگ تیمورشاه اعلان 

سردارپاینده خان)که احساس کرده بود قاضی فیض الله خان در دل طرفدارشهزاده عباس است( گردید. سپس 

 رشته کلام را به دست گرفته گفت :

قبل از دفن میت باید یک نفراز پسران شاه به حیث پادشاه انتخاب شود وآن شخص بایست کسی »

یک دست نمی توان دوشمشیررا  باشد که شایسته مقام و اریکه شاهی ومایه زیب تاج و تخت باشد.با

استعمال کرد. دوشیردریک مغاره نمیتوانند زیست کنند.دو پادشاه دریک اقلیم نمی گنجد. یک تاج به دوسر 

نصب نمی گردد، پس ما که بدون غرض ومقاصد شخصی طرفدار ابادی مملکت وبهیخواه خاندان سلطنت 

شهزادگان عالی تباری هستید باید با ما اتفاق نمائید. هستیم، بایست یک نفر را انتخاب نمائیم وشما نیز که 

ما زمان میرزا را که واجد تمام صفات وشرایط قبل الذکر است ودرعلمیت ودرایت وفعالیت و امور سلطنتی 

  [4!«]ازدیگر برادران برتر است، به شاهی انتخاب وبه شما توصیه می کنیم تا با او بیعت نمائید

گان وارکان دولت هرکدام به نوبه خود دلایل وبراهین بیشتری به تائید گفته های بعد از پاینده خان، بزر

پاینده خان در باره انتخاب زمان میرزا اقامه نمودند که از طرف حاضرین تائید وشهزاده زمان را به پادشاهی 

 انتخاب کردند،سپس فاتحه خوانده شد وبه تدفین وتشیع جنازه تیمورشاه پرداختند.

سردار پاینده خان، از تمام زمینه هایی که می توانست به نفع زمانشاه تمام شود، استفاده کرد   بدینگونه

وزمانشاه را برتخت سلطنت افغانستان برقرارساخت، ولی پاینده خان هنوز ازطرف شهزاده عباس که در 

غلوب شده بود،خاطر حیات پدر نیز هوای پادشاهی به سرداشت و باری علم بغاوت بلند کرده  و از دست او م

جمع نبود. پاینده خان بی مورد تشویش نداشت. هنوز مراسم فاتحه انجام نشده بود که شهزاده عباس تمام 

برادران را درقصر چهل ستون)که از ساخته های تیمورشاه درانی است( جمع نموده  و بیعت آنان را برای 

نین طرفدار زمانشاه از این رخداد مطلع شدند، عده خود گرفته اعلان پادشاهی نمود. وقتی پاینده خان و خوا

یی سپاهی با میر اصلان خان جوانشیروجعفرخان جوانشیر قصرچهل ستون را محاصره کردند وشهزاده 

عباس را با تمام برادران دستگیر وبه حضور شاه زمان آوردند.زمانشاه بجز شجاع الملک) برادرعینی خود، 

گربرادران خود را موردغضب وشکنجه و فاقه قرارداد تا همه از در عجز که سه روزاو را محبوس کرد( دی

  [5و انکسار پیش آمده مجبور به بیعت او شدند، شاه جدید نیز آنها را عفو کرد و در بالاحصارجای داد.]

 خدمات نظامی پاینده خان به زمان شاه:
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انشاه درکابل مطلع وقتی شهزاده همایون درقندهار وشهزاده محمود در هرات از جلوس زم

شدند،هرکدام علم طغیان برافراشتند. همایون درقندهار اعلام پادشاهی نمود و به نام خود سکه ضرب زد 

وتمام اسباب ولوازم جنگ را فراهم کرد و برای مقابله با شاه  زمان آمادگی گرفت.شاه زمان نیز سپاهی تحت 

دو سپاه متخاصم در چار میلی قندهار در محلی به فرماندهی سردارپاینده خان به قندهار سوق نمود. هر

نام"باغ ببرو" روبرو شدند.قوماندان لشکر همایون ، مهرعلی خان برادرزن مدد خان اسحق زائی بود. قبل از 

آغاز جنگ پاینده خان با استدلال ومنطق بران خویش با مهرعلی خان تماس حاصل کرد و وی را چنان تحت 

رداد که بدون استعمال اسلحه با عده ای از سپاه همایون به زمانشاه پیوست وهمایون تاثیر استدلال خویش قرا

شکست خورده  به بلوچستان فرار نمود و در آنجا با نصیرخان بلوچ یکجا شده به انتظار حمله بعدی برقندهار 

 نشست.

تا به شاه زمان بیعت  سردارپاینده خان باسپاه خود وارد قندهارشده خوانین وبزرگان آنجا را وادار نمود

واطاعت نمایند. این جدیت فوق العاده وصادقانه پاینده خان، مقام وموقعیت او را نزدشاه زمان بلند تر ساخت 

وشاه زمان را واداشت تا معاش او را سلانه به هشتاد هزار روپیه بالا ببرد وعلاوه برزعامت قوم بارکزائی 

  [6نیز به وی تفویض نماید.] وسپاه غلزائی، زمامداری قوای قزلباش را

ساله بود با نیابت  ۷زمانشاه بعد از نظم ونسق امورقندهار، پسرخورد سال خود قیصررا که هنوزطفل 

عبدالله خان نورزائی به حکومت قندهار نامزد نمود وخود با سپاهش عازم هرات شد. شهزاده محمود نیز تسلیم 

جعت کرد وازاینجا به فکرفتوحات هند عازم پشاورگردید. همایون گردید وپس از تنظیم امور آنجا به کابل مرا

که مترصد فرصت بود، مجدداً از بلوچستان برقندهار حمله آورد وشهر را متصرف وقیصر خورد سال 

رازندانی نمود،ولی عبدالله خان از شهر فرارکرده به اتفاق یحیی خان نسقچی باشی خود را نزد زمانشاه به 

 مایون دوباره پرچم شاهی خود را درقندهار برافراشت و باردیگر به ضرب سکه پرداخت. پشاور رسانید. ه

خبر تسخیر قندهار به دست همایون، زمانشاه را مجبور ساخت که از پشاوربه کابل مراجعت کند و از 

هار با آنجا رهسپار قندهار گردد وحسابش را با همایون تصفیه نماید. باردیگر هردوسپاه درچهل کروهی قند

سرلشکرقوای زمانشاه بازهم سردارپاینده خان بود، ولی همایون این بار (. 1۷9۴هم روبرو شدند)بهار

احمدخان نورزائی را )همان کسی که تا دیروزمخالف همایون بود( در رأس سپاه خویش قرارداده بود. این بار 

پیام وکلام وادار به تسلیمی به شاه زمان نیزپاینده خان، میدان را بدون استعمال شمشیربرد و احمدخان را با 

نمود وهمایون باردیگر مجبور به شکست و فرارشد. این بار همایون راه هرات در پیش گرفت تا به شهزاده 

محمود بپیوندد. شاه زمان به مجرد ورود به قندهار مکتوبى به شهزاده محمود در هرات فرستاد که همایون را 

، اما همایون از فراه برگشته بود و از راه ریگستان به طرف بلوچستان مراجعت دست بسته به کندهار بفرستد

کرده و از آنجا تا کنار سند خود را رسانید، ولى در آنجا از طرف دسته اى که مامور دستگیرى او بودند، 

ان سپری درکناره شرقی رود سند، دستگیر و به امرشاه زمان از بینائى محروم گردید و بقیه عمر را در زند

  [۷] کرد.

 سیاست ضدفیودالی زمانشاه:

 زمانشاه پس از آنکه برادران یاغی خود را درقندهار وهرات بازور شمشیر سران قومی از صحنه خارج 
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ساخت و به کابل برگشت ،درفکرکنار زدن سران قومی افتاد ودر برخورد با بزرگان وسران اقوام  بی اعتنا 

 عنانی به خود گرفت. گردید و کم کم  قیافه مطلق ال

در افغانستان ازعهد غزنویان ببعد سران قومی که درعین حال اقطاعداران وملاکان بزرگ بودند در توسعه 

قلمرو  واستقرارحاکمیت سلاطین  نقش بارزی داشته اند. احمدشاه درانی با همکاری وهمدلی همین سران 

بدهد که از دهلی تا نیشاپورواز آمودریا تا بحیرۀ  قبایل وبزرگان قومی توانست امپراتوری بزرگی را تشکیل

عرب وسعت داشت. سران قومی با قوتهای قومی خود همواره در لشکرکشیهای سلاطین درانی سهم میګرفتند 

وهریک شان بحیث قوماندان گروه های قومی خود درحمله بردشمن یا در دفاع از کشور نقش دلیرانه بازی 

 را برخود وقوم خود قبول نکرده اند.کرده اند و هرگز ننگ شکست 

احمدشاه درانی وجانشین او تیمورشاه همواره به سران قومی احترام میگذاشتند ودر اجرای لشکرکشیها با آنها 

مشورت میکردند و برطبق نظر سران قومی تصمیم میګرفتند به همین دلیل آنها در حکومت وسلطنت خود 

خلاف پالیسی پدر وپدربزرگش سیاست کنارگذاشتن سران قومی همواره پیروز بودند. مگر زمانشاه بر

وملاکان بزرگ را مد نظرگرفت. ازجمله سران قومی که مورد بی اعتنائی زمانشاه قرارگرفتند ودست شان 

از کار ووظایف دولتی گرفته شد  اینهابودند:سردارپاینده خان بارکزی،محمدعظیم خان الکوزائی، محمدرحیم 

لام خان پوپلزائی،  حکمت خان سرکانی،  سلطانخان نورزائی،  میراصلان خان جوانشیر،  خان علیزائی، اس

  [۸] جعفرخان جوانشیر،زمانخان رکاب باشی، خضرخان علیزائی.

بقول صاحب نظران" سیاست ضد فیودالی زمانشاه که از غرور وشتابزدگی او منشاء میگرفت، سرانجام به 

  [9] یش انجامید."سقوط دولت او ومحرومیت از بینائ

 عزل سردارپاینده خان و اقوامش از مناصب دولتی:

شاه زمان شخص مستبد الرأی  بود ونمی خواست کار در دست کسانی باشد که از نظرمقام و نفوذ   

سرداررحمت الله خان ( 1۷9۶قومی خود را در مقدرات سلطنت شریک بدانند. بنابرین درسال سوم سلطنتش )

پسر سردارفتح خان پوپلزائی را که ازابدالیان مقیم ملتان بود و در مرکز افغانستان مثل کندهار و کابل نفوذ و 

اعتباری نداشت، با لقب" وفادارخان" به حیث صدراعظم مقررکرد. اتفاقاً وزیر هم مردی متملق، خود خواه، 

ان اقوام به خشونت رفتار می کرد و در عین حال ذهنیت شاه را عصبانی و تند مزاجی بود که با امراء وسر

 [ 10نسبت به سرداران و بزرگان اقوام مسموم ساخته می رفت.]

وفادار خان یک سدوزائی بود که با رفتار ملایم ومرموز، آهسته آهسته اعتمادشاه را جلب کرد واز 

ه افسران عالی رتبه کارگرفت. ظاهراً او قدرت خویش درکاهش نیروی سرفرازخان)پاینده خان(، سپاه وهم

مزاج اربابش را دریافته بود ومی دانست که با همه غرور ونفوذ ناپذیری اش می توان او را با مداهنه و 

چاپلوسی فریفت ومی دانست که شیفته فعالیت وتشبث هست، ولی حوصله کافی برای تنظیم پیشبرد جزئیات 

بود وبا هرکس که درقدرت با او برابری وهمچشمی می کرد، در می  امور را ندارد. وفادارخان جاه طلب

افتاد، اما درمجالس وقتی با خطرشخصی مواجه می شد، غرور واعتماد او با ترس وبزدلی برابر بود.حقارت 

 به این خصوصیات افزوده می شد.  -که به هرحال با آن مواجه بود -ونفرت هم
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شکارخدعه و نیرنگهای او شده است، سعی نمود  با دروغها و  وفادارخان وقتی مطمئن شد که زمانشاه

تهمت های ناحق پادشاه را نسبت به سردار پاینده خان که گویا طرفدار شاه شجاع  است و میخواهد او را به 

پادشاهی بردارد ،سخت بد بین ساخت تا آنجاکه زماشاه مکتوبی  مبنی برعزل سردار پاینده خان وتمام 

وظایف دولتی امضا نمود و مخالفت خود را با سرداران و بخصوص بارکزائیهاعلناً  ابراز می  بارکزائیان از

کرد. برطرفی سردار پاینده خان که چی در قوام یابی سلطنت تیمورشاه و چی در بالا کشیدن و استحکام 

پاینده خان  سلطه زمانشاه نقش چشمگیر و فراموش ناشدنی بازی کرده بود ، توهین بزرگی به شخص سردار

ً از رفتار شاه زمان منزجر و ناراض شدند، سایر بزرگان نیز ار  وتمام قوم بارکزائی شمرده میشد وطبعا

 رفتارشاه در برابر خود ناراضی وعندالموقع آماده عکس العمل بودند.

بالا سردار پاینده خان ،کسی که از میان پسران متعدد وجاه طلب تیمورشاه، زمانشاه را به پادشاهی 

کشیده بود و با آنکه مامای عینی شاه محمود میشد اما در جنگ های داخلی در بین پسران تیمورشاه جانب 

زمانشاه را گرفته  بودو برای استحکام دولتش مردم را درکابل وقندهار وهرات با تدبیر ویا شمشیر به اطاعت 

مستحق قدردانی وپاداش شایسته تر از جانب  ازاو وادارساخته بود، طبیعتاً در برابر آن همه خدمات، خود را

شاه زمان می دید ،مگرمتاسفانه که زمانشاه آن همه خدمات صادقانه اش را به هیچ گرفت، وبه دسایس 

صدراعظمش وفادارخان ابتدا او را از مقامات دولتی خلع صلاحیت نمود، و سپس از اقدامات توهین 

وردها پاینده خان را وادارکرده بود تا به اتفاق سران قوم، راهی آمیزنسبت به او هم دریغ نمی کرد. این برخ

برای اصلاح سیاست شاه جستجو کند و درصورتی که شاه دست از آن سیاست برندارد، بجای او کسی 

دیگرازمیان برادرانش را بشاهی بردارند، مگر متاسفانه که وفادار خان صدراعظم زمانشاه گزارش این 

ط به زمانشاه رسانید وبالمقابل شاه عجولانه تصمیم به قتل همگی مذاکره کنندگان گرفت مذاکرات را بگونۀ غل

 که عواقب وخیمی برای خودش ومملکت دربرداشت.

صاحب نظران میگویند که زمانشاه بنابر عدم بصیرت سیاسی دو اشتباه پی هم مرتکب شد:اول این 

صادر نمود که تمام بارکزائی ها از همه مقام و  که بربنیاد دسایس وفادار خان وزیرکم عقل خود فرمانی

امتیازات خود محروم شناخته شدند، دوم،به جای سردار پاینده خان، همان مردی که او را به تخت پادشاهی 

 نشانده بود، وزارت اعظم را به مرد بی کفایتی چون وفادار خان سپرد.

میخواست تمام اقتدار شاه را به خود  به قول پیرس، وفادار خان بنابر طبیعت بد وحریصانۀ خویش

وابسته دارد. او نسبت به زیردستان وهمکاران خیلی مغرور ونسبت به بالا دستان بسیار مطیع و چاپلوس و 

ترسو بود و بنابرین او به هر رنگی و نیرنگی که ممکن بود متوسل شد تا زمانشاه را کاملا به خود تسلیم و 

 [11] بعد از آن هرچه وزیر می خواست زمان شاه همانطور میکرد. آلت دست اغراض شخصی خود ساخت.

 سردارپاینده خان وتشکیل انجمن سری برای خلع زمانشاه:

پس از آنکه زمانشاه سردار پاینده خان ودیگرسران قومی را از وظایف شان سبکدوش نمود، سردار 

تح خان بود رفت تا از چشم شاه و بدخواهان پاینده خان به گرشک و به قلعۀ )نادعلی( که متعلق به مادر وزیرف

به دور باشد، اما از آنجا که وی مرجع مشورت ومجالس بزرگان ناوۀ بارکزائی بود، خواهی نخواهی وفادار 

خان ، این موضوع را که سردار پاینده خان مرکز تجمع سران وخوانین بارکزائی ودیگر ناراضیان شده 

ذهن شاه را نسبت به وی بیش از پیش مکدر ساخته میرفت.فشارهای که از است، به زمانشاه اطلاع می داد و 
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سوی صدراعظم زمانشاه بر سردارپاینده خان وارد می آمد پاینده خان را مجبور ساخت تا نادعلی گرشک را 

 ترک گوید وعازم قندهارشود ودراین شهر اقامت اختیارکند.

زمانشاه نسبت به امراء وسرداران قوم ایجاد شده عدم رضائیتی که بنابر روش نا مطلوب وزیر و خود 

!؟ این سران وبزرگان که « خدمت کرده، گناه لازم»بود، این ضرب المثل را در اذهان مردم زنده میکرد که: 

هرکدام با اقوام خویش در استحکام واستقرار سلطنت تیمورشاه و زمانشاه خدمات بزرگ و قابل تقدیری انجام 

مورد بی احترامی و بی توجهی شاه و تحقیر وزیر و کسان او قرار داشتند، برای شان  داده بودند و اینک

 تحمل ناپذیر شد و آنها مجبورشدند برای نجات خود از این وضع، انجمن تشکیل بدهند و تصمیماتی بگیرند.

ه قدرت م(که شاه با سپاه خود به قندهار بود، سران اقوام درصدد برانداختن او از اریک1۷99درسال )

واز میان بردن وزیر او برآمدند.مرکز اجتماع این  سران قوم، حجرۀ یک نفر روحانی به نام میاغلام 

محمدهندی بود که در قندهار می زیست و مورد اعتماد و ارادت عامه قرار داشت. پاینده خان موافقت این 

تصمیماتی گرفته شد. اعضای مرد روحانی راحاصل کرد و بعد چند جلسه سری در حجره او انجام داد و 

محمدرحیم خان علیزائی،  -3محمدعظیم خان الکوزائی، -2پاینده خان بارکزائی،  -1انجمن عبارت بودند از:

 ۸میراصلان خان جوانشیر،  -۷سلطانخان نورزائی،   -۶حکمت خان سرکانی،  -۵اسلام خان پوپلزائی،  -۴

[ مولف تاریخ سلطانی ،به 12] خضرخان علیزائی.-10زمانخان رکاب باشی،  -9جعفرخان جوانشیر،   –

انخان رکاب باشی،از یوسف علیخان خواجه سرا ونورمحمدخان بابری ملقب به امین الملک خسرشاه مجای ز

 [ 13زمان در جمله اعضای انجمن سری نام می برد.]

این بود که تاج از جمله فیصله های انجمن سری که تحت ریاست سردارپاینده خان اتخاذ شده بود،یکی 

وتخت به انتخاب سپرده شود نه به میراث. دیگر اینکه انتخاب شاه فقط حق سرداران باشد تا اگرشخص 

انتخاب شونده از لیاقت لازم برخوردارنباشد،عزلش به وسیله سردارها دوباره ممکن باشد. همچنان این 

لاً وفادار خان وزیرمعدوم شود، ثانیاً شاه پیشنهاد سردار پاینده خان از طرف اعضای انجمن تائید شد، که او

[ وقت اجرای عملیات 14زمان معزول گردد، ثالثاً شجاع الملک برادر زمانشاه به تخت سلطنت برداشته شود.]

فردای آن یوم پنجشنبه تعیین گردیده بود ومحمدعظیم خان الکوزی مامورقتل وفادار خان و بقیه کارها به 

از آنجا که این تصمیمات وجلسات درحجرۀ یک روحانی هندی الاصل  [15ه بود.]دوش پاینده خان گذاشته شد

،روحانی مورد ارادت مردم قندهار صورت میگرفت به نظرمیرسد که «میان غلام محمدهندی»بنام 

 درسازماندی این انجمن دست این جاسوس انگلیس دخیل بوده باشد.

 کشف اسرارانجمن وقتل اعضای آن بفرمان زمانشاه:

ا همه احتیاطی که از طرف انجمن گرفته شده بود، اسرارانجمن به وسیله منشی باشی میرزا ب

محمدشریف خان قزلباش که خودش هم در توطئه وعهد وپیمان دست داشت به وزیراعظم وتوسط او به شاه 

ام کرد زمان فاش گردید.شاه زمان اعضای انجمن را منفردانه به قصرشاهی  احضار کرد وسپس آنها را اعد

وامر نمود تا اجساد مقتولین برای عبرت دیگران ، برسر چهارراهی شهر به نمایش گذاشته شود.پس ازقتل 

 [ 16سرداران میاغلام محمدهندی نیز توسط  افراد وزیر دستگیر وسر بریده شد.]
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 ریمخالف وز نکهیدارند که سرداران مذکور باوجود ا دهیعق نیاز مورخ یکه برخ سدینویفرهنگ م

اه شه بو کرده نموده علرا ج هیتوط نیا راعظمیدست نداستند و وز یرو یا سهیدس نیاعظم بودند  اما چن

 (1۷)ختخود را فراهم سا بانیاسباب  اضمحلال رفشاه  ییوتندخو یرساند وبا استفاده از شتابزدگ

بک از سران  چیکه  ه نستیا شودیاظهار م تیروا نیا تیتقو یکه برا یلی: دلدیافزا یم فرهنگ

اشخاص صاحب قوم ورسوخ  یفرار که برا ایاختفاء و ایمذکور در موقع احصار بدربار در صدد مقابله  

 انیسپاه یکه ، وقت سدینویخان  م ندهیراجع به پا  یخ سلطانی. از آنجمله مولف تارامدندیبود برن ریامکان پذ

 ندیرا بقتل آورده فرار نما انیکرد تا سپاه سنهادیاحضار او بخانه اش آمدند، پسرش فتح خان  پ یبرا یشاه

 یب یاما بکل شودیه نمقاطع شمرد لیدل نیموافقت نکرد وبدربار رفت. هرچند ا شنهادیپ نیا خان  به ندهی،اما پا

با انتشار خبرقتل سردارپاینده خان ودیگر رؤسای قبایل، واین دستورکه  (1۸باشد.) یاعتبار هم نم یمنطق وب

انظار عامه گذاشته شود، تشویش وهنگامه بزرگی برای بازماندگان ووابستگان روزدر نعش مقتولین تا سه 

ضی)خان علوم(از شاه قا ران مذکور محمدسعیدخانسبه هرحال بعد از قتل  ران مزبورایجاد شد.سردا

در قریه ذاکر درجوارمقبره پدرس حاجی جمالخان بخاک  جسد سردار پاینده خان راواجازه خواست 

 .پردس

سردار پاینده خان یکی از رجال بارسوخ وبا اعتبار قوم بارکزائی بود که براثر لیاقت، درایت وکیاست 

ردار پاینده خان در راه استحکام وشایستگی در دربار تیمور شاه درانی ، صاحب عزت ومقام ارجمندی بود. س

واستقرار دولت سدوزائی از هیچگونه سعی وتلاش صادقانه دریغ نکرد .او توطئه ها وشورشهای ضد 

تیمورشاه را در قندهار وپشاور وبلخ با سرانگشت تدبیر خنثی ساخت ومتمردین وشورشیان ضد دولت او را 

 ت از دولت مرکزی نمود.درکابل وپشاور، وکشمیر وبلخ وغیره وادار به اطاع

سردارپاینده خان، از نقطه نظر قوت قومی نیزیکی از رجال مقتدر، ورئیس قومی شناخته می شد که 

از لحاظ کثرت نفوس وروحیات جنگی وهمبستگی خود به مراتب بیشترو قوی تر از قبیله زمانشاه به حساب 

ماند. او که سردار ورئیس قبیله بارکزائی می آمدند ونمیتوانست بدون عکس العمل پسران ووابستگان او ب

شمرده میشد، قتل بی باکانه او توسط زمانشاه، توهین وتحقیربزرگی بود به تمام بارکزائیانی  که از ارغستان 

تا دامنه های هیرمند گسترده بودند،وقبل ازهمه  به پسران جوان ومتعدد او که تعداد شان به بیست ویک تن 

وکفایت واهلیت درمیان قوم خود وهواخواهان پدر از محبوبیت زیادی  می رسیدند و به درایت

 برخورداربودند. 

زمانشاه کار احمقانه ای نمود که برای پایداری وزیر خودمتفقین را اعدام نمود. » پیرس مینویسد که 

برداشت،  این اعدام به قدری اثرات وخیم وناگوار تولید کرد که نه تنها تاج وتخت شاهی را ازسرزمانشاه

بلکه منشاء تمام بدبختی ها وآلامی شد که افغانستان در خلال مخالفت با فتح خان) پسر بزرگ پاینده خان( 

 [ 1۷«]مشاهده کرد.

اشتباه بزرگ دیگرزمانشاه آن بود که بدون تحقیق ومعلوم کردن علت انزجار از خودش وبی توجه به 

با انتشار خبر سرداران بارکزائی باید دستگیر گردند. عواقب کارهایش، حکمی صادر نمود که تمام سران و

قتل سردار پاینده خان، فتح خان پسربزرگ پاینده خان با همراهی پسران عم هریک:عبدالسلام خان 
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وعبدالواحد خان ،محمدرحیم خان امین الملک ودونفرهمراهان خاص از قندهار فرار وخود را به گرشک 

قتل سردار با   پدر حود را به اقوام بارکزایی مقیم گرشک رسانید.  راعدامکیلومتری قندهار رساند وخب ۷۵در

پاینده خان به امر زمانشاه، آتش دشمنی وخانه جنگی وزورآزمائی میان دوخانواده ودو قبیلۀ نیرومند درانی 

طنت آغاز یافت ودست کم بیست سال دوام کرد وسرانجام به سقوط سلطنت زمانشاه وشاه محمود و انتقال سل

 م(.1۸1۸از خاندان سدوزائی به خاندان بارکزائی انجامید)

دخترازاوباقی ماند. این ها  ۴پسر و 21موهن لال  میگوید،هنگامی که سردارپاینده خان به قتل رسید ، 

از مادران مختلف و به اقوام مختلف منسوب بودند. فتح خان که بعد به وزیرفتح خان شهرت یافت ،فرزنداول 

بود. فتح خان وتیمورقلی خان ومحمدعظیم خان هر سه برادر از یک مادر )لویه ادي(از طایفه  پاینده خان

نصرت خیل محمدزی بودند. بعداز ان نواب اسد خان ،نواب صمدخان و طره بازخان از یک مادر بارکزی 

 بودند. پسرهفتم ، عطامحمدخان نام داشت که برادر پیرمحمدخان وسلطان محمدخان وسیدمحمدخان

ویارمحمدخان میشد. این پنج برادر ازیک مادر از قبیله الکوزایی بود. دوازدهمین فرزند پردلخان نام داشت 

که برادر عینی کهندلخان، شیردلخان، رحمدلخان ومهردلخان میشد وازیک مادر ازطایفۀ ایدوخیل هوتک 

ود.جمعه خان فرزندهجدهم غلزی بودند.هفدهمین فرزند نواب جبارخان از یک مادر صورتی از کوهستان ب

ازیک مادر واسلم خان فرزند نزدهم نیز از یک مادر از سیاه پوشان کافرستان)نورستان(بود. دوست محمد 

بستمین فرزند  وبرادر امیر محمد خان بیست ویکمین فرزند سردارپاینده خان از یک مادر فارسی از  خان

محمدخان هنگام مرگ پدر هفت ساله بود ولی   [.  سرداردوست1۸خاندان سیاه منصور )قزلباش( بود ]

هوشیارترین فرزند سردارپاینده خان بود واو بود که بنیاد سلطنت محمدزایی را درافغانستان گذاشت و در 

 تاریخ بنام امیرکبیر ثبت گردید وحدود نیم قرن درمقدرات سیاسی کشورنقش موثربازی کرد. 

خان وبنی اعمام او از قندهار، فامیل سردارپاینده مورد انوع تح بعد از فرار فموهن لال می افزاید که 

رنج وعذاب وشکنجه قرارگرفتند و اکثریت اعضای این خانواده زندانی شدند وآنهای که زندانی نشده بودند از 

صبح تا شام برای پیداکردن یک لقمه نان گدایی میکردندوعده یی به زیارت احمدشاه بابا پناه برده بودند 

 [19در آنجابه پناهندگان غذا بقسم خیرات توزیع میگردید.] چونکه

خوشبختانه که این فقروفاقه گی فامیل سردارپاینده خان تا دیر دوام نکرد وبزودی ورق برگشت ودر 

تاج شاهی زمانشاه توسط  وزیرفتح خان برتارک شاه محمود سدوزائی گذاشته شد وفامیل 1۸01ماه مارچ

ن از دست داده بودند سردارپاینده خان  ودیگرکسانی که جایاد وهستی مادی خود را بجرم همدلی با پاینده خا

از آن همه رنج وعذاب وفقردردبدری  نجات یافتند ودوباره صاحب  تمام جایداد از دست رفته ومصادره شده 

 خود از دست زمانشان گردیدند. 

 زمانشاه: اشتباهات 

راعظم مورخین اولین اشتباه زمانشاه را، تقررمرد بی کفایت و کم درایتی بنام وفادار خان به حیث صد

او میشارند، تقرر این مرد در مقام صدارت سبب ایجاد فاصله ورنجش رؤسای قبایل از شاه زمان شد.وهمین 

امرباعث دومین اشتباه زمانشاه،یعنی  قتل سردار پاینده خان ودیگر سران اقوام بدون تحقیق ومعلوم کردن 

از دست دادن خراسان بدون دفاع در  زمانشاه] خطای سیاسی[ علت توطئۀ برضد خودش گردید، سومین اشتباه
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مقابل دست اندازی های فتح علیشاه قاجار بود. این همه اشتباهات از اشتباه اول زمان شاه نشأت میکرد ونتیجه 

 آن از دست دادن سلطنت وبینائی چشمانش بود.

، شاید به نظرالفنستون، زمان شاه با وجود اشتباهاتی که در سیاست مرتکب شد،اگر یک کار نمیکرد

 میتوانست به آنچه میخواست برسد. وآن کار، سپردن اختیارات ووظایف  به یکی ازمقربان بی کفایت

به مقام  فادارخانورسیدن )وفادارخان( بود. او با این کارخود باعث ایجاد عوامل تباهی خود وملتش گردید.  

زار ساخته بود. واو هم ، چون درانیان بیخود واعمالی که پس از آن انجام داد، درانیان را از  صدارت عالی

را خوش نمیداشت از هرفرصتی برای تشدید اختلاف وحسادت میان شاه و آن قبیله استفاده میکرد. آزمندی او 

نیز کمتر از جاه طلبی، برای  دولت زیان آورنبود. گردش چرخهای حکومت وادارات ولایتها آشکارا به نفع 

اختلاس گماشتگان او بود در دوران زمانشاه، که برنامه های پرخرج داشت،  او بود. کمی در آمدها که نتیجۀ

  هیچ سهمی نداشت. -که پدرش در آنها شهرت یافته بود -بشدت احساس میشد ودر نظم اقتصاد

زمانشاه فاصلۀ میان دربار ودرانیان را بیشتر ساخت. برای حفاظت خراسان اقدام جدی نکرد 

وکوشش های  نادرست ونا به هنگام برای فتح هند، تنها به ناکامی او در رسیدن به این آرمان انجامید. 

 و بود.اصل همۀ این اشتباهات  انتخاب وفادار خان  به وزارت واعتماد بی چون وچرای شاه به ا

شاه زمان پیش از هرکاری  بایست به جلب حمایت سران قبایل می پرداخت که این کاربا برنامه اصلی 

او خیلی ارتباط داشت واگر به این کارتوفیق می یافت، آرامش داخلی کشور را یکباره تأمین میکرد. در 

ن قدرت دردست شاه فعالی سیاست خارجی می بایست نخستین هدفش دفاع از خراسان می بود، زیرا درایرا

بود که کمر به فتح آن ایالت بسته بود و پیدا بود که از جانب شاه زمان مقداری کوشش لازم بود تاجلو 

پیشروی او را میگرفت. درواقع این کار حتی در مورد لشکرکشیهای او به شرق هم ضروری بود....شاه 

حفاظت خراسان اقدامی جدی نکرد وکوشش  زمان فاصله میان دربار و درانیان را بیشترساخت. برای

نادرست ونا به هنگام او برای فتح هند، تنها به ناکامی اودر رسیدن به این  آرمان انجامید. اصل این همه 

  اشتباهات انتخاب وفادارخان به وزارت واعتماد بی چون وچرا شاه به اوبود.

یار دگر گون شده بودند واز هندوستان جز با هم هندوستان وهم ایران در مقایسه با روزگار احمدشاه بس

لشکرکشی های پی در پی و دراز مدت چیزی به دست نمی آمد. در دهلی دیگر گنجی نمانده بود که به  رنج 

که با آمدن احمدشاه  -لشکرکشی  بیارزد وتسخیر پنجاب با یک تاخت شتابزده میسر نمیشد. مقابلۀ سیکان

با سپاهی که برای نگهداری آنجا کافی می بود،  -می رفت، برمی گشتندپنجاب را ترک میگفتند و اوچون 

  [20امکان داشت واین کار درصورتی میشد که مرز غربی آزاد می بود.]

 یالقلب یحال قس نیودرع یقو ۀشجاع ومغرور وصاحب اراد ینگارند که زمانشاه مرد یم نیمورخ

را که در  یدور از عاطفه وکرامت بشر یسزاها.»کردیوبه انجام آن اقدام م گرفتیم میبود، به سرعت تصم

کرد، از آنجمله برادرش  یم قیبود تطب افتهیراه ن یوهند معمول بود وتا آن زمان در دولت سدوزائ رانیا

 یاحمدشاه خیتار ۀ( به حوالیمحکوم ساخت. مؤلف درة الزمان)پوپلزائ ینائیاز ب تیرا به محروم ونیهما

را برمردم متمرد ومخل  دنیوچشم کش دنیبر ینیشکم پاره کردن، ب ی"سزاها یو که سدینو یم یشاه نیوحس

به قول مولف درة  یبود تا به حد ریختگهم زمانشاه متعصب وس یمذهب لیعامه مقرر داشت." درمسا تیامن

فرموده بود که هرگز اهل هندو را به  دیرا حکم اک انیالزمان:" درهرگذر محتسبان مقرر کرده بود ونسقچ
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 نیآنها ز یاسپ سوار شوندیسوار م انا  یاسپ نگذارند که در گرد ونواح شهر گردش کنند....اگر اح یسوار

 [21نداشته باشد."]

 :جهینت

مرکب از سران  ینظام یعنی قبیلوی-یودالینظام ف کیاساس گذاست  یکه احمدشاه دران یاجتماع نظام

 اند.  دهینام لیقبا شنیرا کنفدر یاحمدشاه دران ینظام سلطنت یغرب نیخاطر مورخ نیبه هم ، بود قبایلواقوام 

 لیو قبا به سران اقوام ازاتیامت ریوسا ریبا دادن اقطاع وجاگ مورشاهیاو ت نیوجانش یدران احمدشاه

 میقوام تصموبه مشورت بزرگان ا گذاشتندیاز سران اقوم عمده  به آنها حرمت م ینه نفر یشورا لیوتشک

بودند.  ابیموفق وکام رهخود هموا یآنها در حکومت دار لیدل نیبه هم زدندیم یودست به لشکرکش رفتندیګم

و ملاکان بزرگ  یگرفت  سران قوم میپدر وپدر بزرگش را  کنار گذاشت و تصم یسیپال نیمگر زمانشاه  ا

کنار گذارد و خود سرنوشت مملکت وکار ها را  دانستندیم میوسه کیرا که خود را در سرنوشت مملکت شر

با  کجایرا  ی، سران قوم افتیمستحکم  هاروهراتسلطنت خود را درقند هیپا نکهیهم نی. بنابر ردیبدست گ

خود وفادار خان اتکا نمود که  راعظمیبرطرف نمود و تنها بر نظر وز یاقوام کاردار شان از مقامات دولت

 یها شهیافغانستان ر یدرنظام اجتماع یوخان خان یلویکه مناسبات قب ید، درحالنبو یکاردان یلیآنهم آدم خ

گرفتن  دهیکنارگذاشتن تمام ان قوم  وناد یقوم از امور دولت به معن کی سیر کی یدارد و برکنار یقیعم

تن برسد  نیبه چند وچند یقوم انی. واگر تعداد ناراضشودیخدمات آن قوم به آن دولت به حساب گرفته م

 یلیخوعدم استقرار حکومت  یثبات یب یتواندبرایان  م جهیونت گرددیقوم از دولت ناراض م نیچند قتیدرحق

 یوسپس اعدام آنها برا یاز سران قوم گریخان و چندتن د ندهیسردارپا یخطرناک تمام شود. چنانکه برطرف

 یو گرفت بلکه نور چشمان او را هم ازوتمام شد و نه تنها تاج سلطنت را از ا ارگرانیدولت زمانشاه بس

 گرفت.

شناخت  یواقوام در استحکام واستقرار سلطنت دران لیقبا  زمانشاه از جامعه خود ونقش وقدرت اگر

برگردن او داشت  نه تنها از کار برطرف  یرا که حق بزرگ ییبارکزا ندهیسردارپا دیبا یم داشتیم یقیدق

امتحان صداقت  هاو ک یو آنگاه با همکار گماشتیصدراعظم خود م  ثیاو را بح  دی، بلکه با کردینم

 یادیز تیاز اعتبار ومحبوب یسران قوم ریسا انیخود را به خودش وبه پدرش داده بود ، ودرم یوخدمتگذار

از  یخود موفقانه سلطنت کند و نه تنها خراسان را مثل سابق جزو رعمریتا اخ توانستیبر خوردار بود، م

دو قوم بزرگ  انینگردد و اتفاق واتحاد م ومچشمان خود محر یینایحفظ کند بلکه  از ب یدران یامپراتور

دست  یاسیس رتیوعدم بص ی. اما متاسفانه که زمانشاه بنابر غرور وخودحواه شدیهم خدشه دار نم یدران

سال  ستیمدت ب یرا برا یدران زد که هم خود را تباه ساخت وهم دو خاندان مهم یا وشتابزده انهیناش یبکارها

 منتقل ساخت.  ییبارکزاخاندان به  ییسرانجام سلطنت را ازخاندان سدوزا  هوکشمکش وادار ساخت ک  بجنگ

 ً نه  یبه استثنا)19۷۸تا  1۸2۶سلطنت را از  خود توانست یاسیس رتیبنابر بص ییخاندان بارکزا اتفاقا

 سیان بعد ازتحمل ضربات دوجنگ تجاوزکارانه انگلبچه سقو(درخانواده خود حفظ کند. افغانست ومتګماه ح

 یاگر گام س،یوانگل هیسرو انیدرم 190۷بعد از قرارداد  لیبک کشور حا ثیان بح گاهیجا تیوتث 19درقرن 

ودارالامان  وپغمان  یپرشکوه در ارگ سلطنت ی:اعمار بناها وقصرها لیبرداشته باشداز قب  تیدر راه مدن
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واسترداد استقلال کشور از سلطه  تیشمس النهار وسراج الاخبار ونهضت مشروط دیجرا سیوهمچنان  تاس

چون  یمراکزعلم جادیکشور وا سرتاسرمکاتب ومدارس پسرانه ودحتر انه در سیتا تاس سیاستعمار انگل

و  یملک ییهوا یدانهایمدرن و اعمار م زاتیمجهز با تجه یمل یاردو لیوتشک یونظام یملک یپوهنتون ها

 یصح مراکزاعماراسفالت شده و یجاده هااحداث برق و یوبندها یاریبزرگ اب یو طرح پروژه ها ینظام

از  یومواصلات یواجتماع یخدمات اقتصاد رهیوغ یملالزایشگاه کصد بستر یمثل چهارصد بستر اردو و

همه  ینگوفره یواقتصاد یمختلف  شوون اجتماع یدر رشته ها یصداها کدرمسلک تیبا ترب اتیمرکز تا ولا

 بوجود امده اند.  19۷۸ثور  ۷ یقبل از سال کودتا ییخاندان محمدزا یوهمه در دوران شاهان و زعما

 انیپا

 :حاتیوتوض مآخذ

 ۶۴، ص 1محمدخان، ج ردوستیام ی، موهن لال ،زندگ2۷۷،ص  2داکترکاکر،ج کابل،سلطنت  انیب -]1]

بود. اما بقول جناب آصف آهنگ، مادر زمانشاه از قوم قزلباش  یزائ وسفیزمان ازقوم  ه،مادرشاهیفر هیقرار نظر -[2]
 بود: نیچنداول بود وسجع مهر مادرزمانشاه چن

 فاطمه ومادر زمانشاهم زیکن  -جاهم    یرشک بردبربزرگ فلک

 -۷۷ ،صیاحمدشاه خی،تاریرازیبه حواله ش) 11ص ،یعبدالرحمن پژواک وصدق ها،ترجمهیعروج بارکزائ رس،یپ -[3]
۷۸) 

 12همان اثر، ص  رس،یپ -[5] 12همان اثر،ص  رس،یپ -[4]

  12 رس،ی، پ۶۵، ص 1ج ان،یالله هاشم لیدخلیداکترس جمهمحمدخان،تر ردوستیام یموهن لال،زندگ -[6]

 ۵0۵،الفنستون،افغانان، ص 1۸ش، ص133۵کهزاد، رجال و رویدادهاى تاریخى افغانستان،کابل  -[ ۷]

 199 -196، ص1ر،جیقرن اخفرهنگ،افغانستان در پنج  -[۸]

 19۵، ص 1ج ران،یچاپ ا ر،یفرهنگ، افغانستان درپنج قرن اخ -[9]

 19۶فرهنگ، همان اثر، ص  -[11]   1۸-19همان اثر، ص  رس،یپ -[10]

 21اثر،ص رس،همانیپ -[13]   1۶۸ص  ،یسلطان خیتار -[12]

 90۴پشاور، ص ،طبعیپه رناک خی، پپشتانه دتار1۶۸ص ،یسلطان خیتار -[14]

 1۶9ص یسلطان خی،تار19۶فرهنگ،همان اثر،ص  -[15]

 19۶،ص 1افغانستان در پنج قرن اخبر،ج ،ګفرهن-[1۷]  21اثر، ص  رس،همانیپ -[16]

 21اثر،ص رس،همانیپ -[19]     اثر، همانجا ،همانګفرهن-[1۸]

 .۷2ص1، ج همان اثرموهنلال،-[21]۷1-۷0، ص1محمدخان ،ج ردوستیام یموهن لال ،زندگ -[20]

 ۵0۷ -۵0۶ترجمه فکرت، ص  ران،یالفنستون، افغانان، چاپ ا -[22]

 242،ص1337شاه زمان،طبع  خیدرتار نالزما ،درةیپوپلزائ-[23] 
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